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کمک کنیمباید به رئیس جمهور منتخب  رئیس قوه قضائیه: 
رئیــس قوه قضائیــه گفــت: باید در 
انتخــاب کابینــه فعــال و در تــراز نظام 
اســلامی بــه رئیس جمهــور منتخــب 
کمک کنیم. به گزارش مرکز رســانه قوه 
قضائیه، حجت الاســلام محســنی اژه ای 
طی ســخنانی در نشست شــورای  عالی 
قــوه قضائیــه، ضمن تســلیت و تعزیت 
فرارســیدن ماه محرم، مــاه حزن آل االله 
و ماه شــهادت ســرور و ســالار شهیدان 
یــاران  و  اباعبداالله الحســین  حضــرت 
باوفایش، به تبیین و تشــریح فلســفه و 
اهداف قیام عاشورا پرداخت. رئیس قوه 
قضائیــه در ادامه  با اشــاره بــه برگزاری 
مرحله دوم انتخابات ریاســت جمهوری 
چهاردهم و مشخص شدن رئیس جمهور 
منتخــب بــا آرای ملــت، گفــت: لازم 
می دانم مجــددا از مــردم گرانقدر ایران 
اســلامی که با شور و شــعف و احساس 
مسئولیت بیشتر در مرحله دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری چهاردهــم شــرکت 
کردند و به نــدای رهبری معظم انقلاب 
پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کنم و از همه 
دست اندرکاران اجرائی، نظارتی، قضائی، 
امنیتــی، نظامــی و انتظامی کــه بعد از 
حادثه جانــکاه شــهادت رئیس جمهور 
برگزاری  مقدمــات  بلافاصله  محبــوب، 
انتخابــات را در موعد مقرر و بدون تأخیر 
فراهم آوردند و نتیجتــا انتخاباتی آرام و 
امن و ســالم را برگزار کردند، قدردانی به 
عمل آورم. وی بیان کــرد: همچنین باید 
از مقامات و مســئولان ذی صلاح قضائی 
اعم از دادستان کل، دادستان های سراسر 
کشــور، معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه قضائی 
در کمیســیون بررسی تبلیغات انتخاباتی 
کــه به صــورت شــبانه روزی بــه انجام 
وظایف و مســئولیت های خود در جهت 
برگزاری ســالم انتخابات مشغول بودند، 
تقدیــر کنم.  رئیس قوه قضائیه با اشــاره 
منتخب  رئیس جمهور  مشخص شدن  به 
با آرای ملــت، اظهار کــرد: اکنون فصل 
همدلی و وفاق بیشتر است؛ حالا وظیفه 
و مســئولیت خطیر و ســنگینی بر دوش 
همه مــا به ویــژه رئیس جمهور منتخب 
اســت و همه مــا وظیفه داریــم او را در 
شــئون مختلف یاری رسانیم. همان طور 
که خــود رئیس جمهور منتخــب مکررا 
گفته اند، در جهت اجرای سیاســت های 
کلی نظام (ابلاغی از ســوی مقام معظم 
رهبری) و برنامه هفتم و تحقق انتظارات 
بحق مردم و گســترش عدالت اجتماعی 
و رســیدگی بــه محرومــان و طبقــات 
کمتربرخــوردار و تعالی کشــور و نظام و 
پیشــرفت و آبادانی کشــور و رفاه مردم، 
رئیس جمهور مسئولیت خطیری بر عهده 
دارد و حتمــا در این جهــت کمر همت 
می بندند و ما نیز موظف به مســاعدت و 

کمک به او هستیم.

استآمریکا باز و پیام در حال تبادل  کنعانی: کانال های گفت وگو با 
 ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
طرف هــای  بــا  دیپلماتیــک  کانال هــای 
مذاکراتــی از جمله آمریکا برقرار اســت و 
روند مذاکرات جاری اســت. ناصر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست 
خبری روز گذشــته خود دربــاره مذاکرات 
با ایــالات متحده، عنوان کــرد: کانال های 
دیپلماتیک با طرف های مذاکراتی از جمله 
آمریــکا برقرار اســت و کانال هایی را برای 
تبــادل پیام داریم و رونــد مذاکرات جاری 
اســت و جزئیات آن را هر زمانی ضرورت 
ببینیــم، در اختیار قــرار می دهیم. کنعانی 
در نشســت هفتگی خود با اهالی رســانه 
بیان کرد: این یک روند اســت و امیدواریم 
رونــد مذاکرات بتواند مــا را به نتیجه لازم 
برساند و برای تحقق حقوق ملت ایران از 
همه ظرفیت های دیپلماتیک خود استفاده 
خواهیم کرد. ایران پایبند به مذاکره بوده و 

از تعهدات خود شانه خالی نکرده است.
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ 
به ســؤالی درباره موضــوع مذاکرات رفع 
تحریم ها گفــت: موضوع مذاکــرات رفع 
تحریم ها سازوکار مشخص و روشنی دارد و 
دولت سیزدهم در چارچوب سیاست های 
کلان کشــور، تمام تلاش هــای دیپلماتیک 
خود را تا این لحظه به کار بسته و تا روزی 
که دولت مســئولیت را برعهده دارد، تمام 
تلاش هــای خود را در چارچوب ســاز وکار 
تعریف شــده ادامه می دهد. کنعانی ادامه 
داد: اینکه در آینده چطور عمل می شــود، 
بایــد منتظر آغــاز فعالیت دولــت جدید 
باشیم. البته در دوران رقابت های انتخاباتی 
نامزدهــا رویکردهــای خــود را از طــرق 

مختلف به سمع و نظر مردم رساندند.

با برگزاری دور دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در روزهای اخیر، اصلاح طلبان به کاندیداتوری مسعود پزشکیان در 
یک رقابت بســیار نزدیک با ســعید جلیلــی، کاندیدای جریــان پایداری از 
جریانات موســوم به «جبهه انقلاب» به پیروزی رسیدند و موفق شدند سه 
ســال پس از واگذاری قدرت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دوباره به 
مسند قدرت بازگردند. بازگشت دوباره جناح موسوم به اصلاحات به قدرت، 
از این منظر مهم است که نگرش یک خطی به ساختار روابط قدرت در نظام 
جمهوری اسلامی از این پس پاســخ گوی تحلیلگران سیستم های سیاسی 
نیســت و باید مــورد بازنگری و تجدیــد نظر قرار گیرد تــا پیش فرض ها و 
نگرش های قبلی نظریه پردازان سیســتم های سیاسی در این زمینه اصلاح 

شود.
اگرچه با پیروزی اصولگرایان در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران، اغلب تحلیلگران سیســتم های سیاســی فرض را بر این گذاشته 
بودند که جناح موســوم به اصلاحات دیگر در ســاختار سیاسی جمهوری 
اســلامی نقــش و جایگاهــی نخواهند داشــت و جناح های موســوم به 
اصولگرایــی در قالب جبهه انقلاب، از انتخابات ۱۴۰۰ به این ســو همواره 
قدرت را بین خود دســت به دســت خواهند کرد، امــا بازپس گیری مجدد 
قدرت از ســوی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر خط بطلانی بر این فرضیه 
کشــید و ضرورت بازخوانی روابط قدرت را بیش ازپیش آشکار کرد بنابراین 
شــناخت مجدد اســتراتژی عمومی نظــام جمهوری اســلامی، جایگاه و 
تاکتیک های انطباق و تحول سیســتم در حوزه سیاســت داخلی مطابق با 

تغییرات در جامعه، ضروری به نظر می رسد.
حال اگر بخواهیم اســتراتژی نظام جمهوری اســلامی در حوزه سیاســت 
داخلی را تعریــف بکنیم، باید آن را جریان کلی حاکم بر هماهنگ  ســازی 
امکانات و اهداف برای تأمین خواســته های نظام سیاســی دانســت که بر 
محور «بقای سیستم» بنا شده است. اما نکته مهم اینجاست که استراتژی 
اصلاح طلبان برای بقای خود در قدرت و بقای سیســتم را چگونه می توان 
تعریف کرد؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد استراتژی اصلاح طلبان 
بر نوعی پیش فرض مبتنی بر وجود دیالکتیکی از «تعارض» و «منافع» بین 
دیگر بازیگران عرصه سیاست در جمهوری اسلامی استوار است. استراتژی 
اصلاح طلبان به عنوان یک بازیگر عقلانی، در راستای افزایش عینی منابع و 
ارزش ها به جای کناره گیری از قدرت در راســتای بازپس  گیری قدرت نهفته 
اســت. به عبارت دیگر، اصلاح طلبان با ظرافت هرچه بیشــتر، استراتژی را 
هنر توســعه و به کارگیری بهتر امکانات در راستای رسیدن موفقیت آمیز به 
قدرت در مقابل جناح های موســوم به «جبهه انقلاب» درک کرده و به کار 

گرفتند.
اما هدف این مقاله بررسی استراتژی اصلاح طلبان در چگونگی رسیدن به 
قدرت مجدد نیست؛ بلکه هدف مطالعه نوع رابطه اصلاح طلبان با «هسته 
سخت قدرت» در جمهوری اسلامی است. پیش فرض نگارنده بر این اصل 
استوار است که جناح موسوم به اصلاحات خود اصلی ترین محافظ هسته 
سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. اما پیش از تشریح چگونگی 
این موضوع، بهتر اســت تعریفی از هســته ســخت قدرت ارائه داد که در 
ادبیات سیاســی جهان از آن به Deep State یاد می شــود. عبارت «هسته 
ســخت قدرت» برای ا  ولین بار در ترکیه نوین عصر آتاتورک ابداع شــد که 
منظور از آن اندیشــه های کمالیسم بود که ارتش این کشور خود را محافظ 
اندیشــه های مصطفی کمال ملقب به آتاتورک، می دانســت و مراقب بود 
تا سیاســت داخلی و خارجی ترکیه از این چارچوب خارج نشــود، بنابراین 
هســته ســخت قدرت، درواقع نه یک گروه یا یک شخص، بلکه «اندیشه و 
چارچوبی» است که توان بلامنازع در تصمیم سازی و تصمیم گیری و ابلاغ 
آن به کل سیستم سیاسی را داراست. این اندیشه همچنین قدرت وتوکردن 
معدود تصمیماتی را که خارج از چارچوب مورد قبول گرفته شده نیز دارد.
امــا از آنجایــی کــه در اندیشــه دینــی و متعاقــب آن در حکومت های 
شریعت محور، شخص پیامبر، امام و رهبر نقش بسیار مهمی ایفا می کنند، 
شــاید این تصور پیش آید که در نظام جمهوری اســلامی نیز شخص مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت االله خامنه ای، تنها پاسدار اندیشه های بنیان گذار 
 Deep State جمهوری اسلامی اســت؛ بنابراین شخص ایشان نماد و تبلور
در جمهوری اســلامی اســت، اما باید به این نکته تاریخی توجه داشت که 
حتی در خود «مدینة النبی» نیز سیاســت قدرت، مبتنی بر شــخص پیامبر 
نبود، بلکه سیاست قدرت در مدینه بر دو بال «وحی الهی» و دیگری «نظام 
حکمرانی قبیله ای» اســتوار بود. در نظام جمهوری اســلامی نیز سیاست 
قدرت بر دو بال «اندیشــه های امام خمینی» و «سیستم جمهوری» استوار 
اســت که این دو بال با رهبری آیت االله خامنه ای در راســتای هم پوشــانی 

یکدیگر به کار گرفته می شود.
اما دراین میان، این جناح اصلاحات اســت که از ابتدای سال ۱۳۶۰ به عنوان 
مجری اندیشــه های بنیان گذار نظام انقلاب اســلامی و مبتنی بر سیســتم 
جمهوریت، همواره قدرت را در دســت داشــته اســت. این جناح در طول 
دهه ۶۰ شمســی تحت عنوان نیروهای «خط امامــی» تا رحلت بنیان گذار 
انقلاب، قدرت را در دســت داشت و ســپس در دوران موسوم به سازندگی 
تحت عنوان «کارگزاران ســازندگی» تا سال ۱۳۷۶ در قدرت بود. این جناح 
ســپس در یک پوســت اندازی بزرگ، جنبش اصلاحــات را در دوم خرداد 
۱۳۷۶ رقم زد و تا ســال ۱۳۸۴ در مسند قدرت ماند و سپس در دهه ۱۳۹۰ 
نیــز در قالب اعتدال گرایی دوباره عنان سیاســت قدرت را در اختیار گرفت. 
تنها اســتثنا بر این قاعده، دوران هشت سال ریاست جمهوری یک اصولگرا 
به نام محمود احمدی نژاد بود که توانست دو دوره پیاپی در قدرت باشد و 
سپس نیز شهید آیت االله رئیسی بود که به عنوان یک اصولگرا از مرداد ۱۴۰۰ 

تا اردیبهشت ۱۴۰۳ موفق شد قدرت را از کف اصلاح طلبان خارج کند.
اما بازگشــت دوباره اصلاح طلبان به قدرت در تیر ماه ۱۴۰۳ این پیش فرض 
نگارنده را اثبات می کند که این جناح با موفقیت توانسته است در این چهار 
دهه از عمر انقلاب اسلامی، همواره خود را نگهبان اندیشه های بنیان گذار 
انقلاب و سیســتم جمهوریت نشــان داده و قدرت اجرائــی و عملیاتی در 
سیســتم جمهوری اســلامی را در ید اختیار خود داشته باشد. در حقیقت، 
این اصلاح طلبان هســتند که بازی سیاســت را در این چهار دهه اخیر بهتر 
از جناح رقیب آموخته اند و همواره موفق شــده اند قدرت را از دست خود 
واننهند. در تعریف سیاســت نیز گفته اند که سیاست چیزی جز تلاش برای 
کسب، نگهداشت، افزایش و مانور قدرت نیست. ما نیز شاهدیم که همواره 
اصلاح طلبان به عنوان محافظان هســته ســخت قــدرت، در این موضوع 

موفق عمل کرده اند.

حملات بی محابای سایبری ها و رادیکال ها به رئیس جمهور منتخب رو به افزایش است

تیغ بر وفاق؟
خبر گزارش

سیـاستسیـاست

وحیده کریمی: «وفاق ملی» رمز عبــور ایران از تنگناها، چالش ها 
و بحران های پیش روســت و مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور 
منتخــب، بارها بر حل چالش ها و اختلافــات جریان های داخلی 
برای دستیابی به همدلی در مسیر توسعه ایران تأکید داشته است. 
اما این روزها با اعلام نتیجه انتخابات که خوشایند جریان رادیکال 
نبوده، شــاهد حملات گسترده به او و حامیانش هستیم. حملاتی 
از جنس تندروی که جز ایجاد تفرقه و دشــمنی حاصلی ندارد و 
منتج به گسست اجتماعی و کاهش سرمایه های اجتماعی خواهد 
شــد. البته در این رهگذر جریان رادیــکال می خواهد ماهی خود 
را برای بقا در زمین سیاســت ورزی صید کند کــه این امر با چنین 
رفتارهایی درنهایت برای منافع ملی ایران و ایرانیان جز مشکلات 
مضاعف، نتیجه ای در بر نخواهد داشــت. حملات ارتش سایبری 
کــه هیچ گونه مرز اخلاقی برای خود قائل نیســتند، تا جایی پیش 
رفته که تهدیــد می کنند دولت چهاردهــم ۴۰۴ را نخواهد دید و 
دراین بین حمله به رأی دهندگان و قومیتی خواندن رأی به پزشکیان 
هم یکی از کلیدواژه های تفرقه افکنی است؛ درحالی که نگاهی به 
آمار رأی دهندگان در شــهرهای مختلف نشــان می دهد پزشکیان 
در اســتان هایی مانند البرز، ایــلام، سیستان وبلوچســتان، قزوین، 
مازندران، تهران و... از رقیب پیشی گرفته و حتی در استان هایی که 
جلیلی پیشتاز بوده، درصد اختلاف یک یا دو درصد است؛ بنابراین 
اینکــه آذری زبان ها و کردها انتخاب اصلح خود را پزشــکیان قرار 
داده اند، نمی تواند مبنای تفســیر رأی قومیتی باشــد و این گونه بر 
طبل اختلاف قومی کوبیدن و به دنبال رشد تفکر مسموم جدایی 
میان شهروندان آن هم زیر لوای جریان رادیکالی که اغلب خود را 
مدعی انقلابی گری معرفی کرده، جز آب به آسیاب دشمن ریختن 
نیست. دیروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، در پستی بر 
ضــرورت دوری از همین انتقام گیری ها و کینه ورزی ها تأکید کرد و 
نوشت: «اکنون زمان همدلی است و شست وشوی دل ها از کینه ها 
و دلخوری هــا و نه زمــان انتقام گیری و کینــه ورزی. زمان احترام 
متقابل به باورها، حساســیت ها و نگرانی های همه شــهروندان 
ایران زمین اســت». حسین مرعشــی هم درباره سنگ اندازی های 
رقبا در دولت پزشکیان،  گفت: «امیدوارم بعد از سال ها کشمکش 
یک رشــدی در میان مخالفان آقای پزشــکیان اتفاق افتاده باشد 
که به جــای تخریب رئیس جمهور منتخب و دولــت آینده، بنا را 
بر همکاری، جلب مشــارکت و راضی کردن مردم از جهت زندگی 
و معیشــت داشته باشند و ان شاءاالله پشــتیبان مردمی جمهوری 
اسلامی شوند». مرعشی خاطرنشان کرد: «به هر حال اگر آنها هم 
کارشکنی کنند، آقای پزشکیان باید به این حاشیه ها بی اعتنا باشد و 
توجه شان به اصلاح امور کشور باشد. بالاخره رقیب نیرومند آقای 
پزشــکیان هســتند و نهادهای مؤثری هم در دسترس شان است 
ولی امیدواریم در نهایت دوســتان جبهه پایداری به رهنمودها و 

نظرات رهبری وفادار باشــند و طبق نظــر مقام معظم رهبری به 
جــای تخریب به ســمت همراهی روند». اگر پزشــکیان بخواهد 
بــه وعده های مهم خــود ازجمله «تضمین او بــرای اینکه تمام 
دولت در برابر گشــت های اجباری، فیلترکردن و فیلترشــکن بازی 
و فشــارهای بیرونی در همه جلســات تمام قد بایستد» عمل کند، 
در تقابــل آشــکار با منافع جریانی اســت که سال هاســت بدون 
درنظرگرفتن افکار عمومی و بستن چشمان خود بر منافع عمومی 
دقیقا در نقطه مقابل او ایســتاده و قدرت کمــی هم ندارد. برای 
مثال در مسئله فیلترینگ، دولت چهاردهم هم باید نهادهای قائل 
به محدودیــت را اقناع کند، هم از پــس مافیای فروش وی پی ان 
برآید. درافتادن با یک مافیا با گردش مالی ســالانه ۲۵ تا ۳۵ هزار 
میلیارد تومان، ســخت است، بنابراین میدان رزم دولت چهاردهم 
از یک سو با سایبری هایی است که حملات بی محابای خود را آغاز 
کرده اند و از ســویی هم نبرد با مافیای حوزه های مختلفی اســت 
که یا کاسب تحریم هستند یا کاسب مصونیت و مسدودسازی های 
مختلــف که تأمین کننده بودجه ارتش ســایبری جریــان رادیکال 
بودند. در اینکه مســعود پزشکیان راه ســختی در پیش  دارد و در 
نبرد با این بی اخلاقی ها راه چاره ای باید بیندیشــد، شــکی نیست 
اما مسئله قربانی شدن چندباره منافع ملی در پرونده های مهمی 
مانند مذاکرات هســته ای، مذاکرات رفع تحریم ها، پرونده کرسنت 
و ممانعت از پیوســتن ایــران به اف ای تی اف و مــوارد دیگر قابل 
اغماض نیســت و ادامه روند تصمیم ســازی جریــان رادیکال با 
فشــار حداکثری در داخل و سنگ اندازی و کارشکنی در کار دولت، 
سناریویی تکراری اســت که زنگ هشدارها برای توجه ویژه به آن 
را به صدا درآورده اســت. اقلیتی پرسروصدا با نادیده گرفتن منافع 
ملی مانند گذشته با توسل به شبکه سازی ای که در فضای مجازی 

انجــام داده و توان رســانه ای که در اختیار دارد، در همان مســیر 
تکــراری تخریب قدم برمی دارد و از اتهام زنی و تفرقه افکنی ابایی 
ندارد و شاهد این مدعا حملات نه فقط به پزشکیان بلکه حتی به 
قالیباف که در دور دوم متحدشــان بود و شاهد تخریب دو رئیس 
قوه کشور در نهایت ظرافت هستیم تا مانع اتحاد و همدلی مورد 
نیاز برای پیشــرفت کشور باشیم. غلامعلی رجایی هم با اشراف بر 
سنگ اندازی های فعلی در همین زمینه گفته است: «پیش بینی من 
این است که ایشان بساط دولت سایه را برمی چیند و باید بربچیند؛ 
ما دولت سایه را نمی پذیریم. اگر تجربه ای هست، مربوط به نظام 
اســت و باید در اختیار نظام قرار داده شود. من گمان نمی کنم که 
آقای پزشکیان اجازه بدهد دولت سایه ای در کنارش شکل بگیرد. 
اگر تجربه ای هســت، باید در اختیار دولت گذاشــته شود؛ در حد 
اینکه ارائه مکتوب باشــد یا در جلساتی منتقل شود. ولی من این 
را محال می بینم که کســانی از جبهه پایداری بخواهند در دولت 
پزشکیان باشند». او همچنین گفته: «آقای پزشکیان راه سختی در 
پیش  دارد و البته خوشبختانه به مدد چهار تا پنج دوره حضور در 
مجلس و بودن در دولت آقای خاتمی، ایشــان به مســائل کشور 
آشناســت و مثل بعضی از رقبایش، از دور دستی بر آتش نداشته 
است. من فکر می کنم ایشان با سیاست هایش بتواند بیشتر از دوره 

انتخابات امید را به مردم برگرداند».
در نهایت بازگشت امید به مردم، مقابله با حملات سایبری های 
جریان رادیکال، مقابله با اتهام زنی ها و پرونده سازی های معمول 
برای شکســت برنامه های دولت نیاز به همدلی و همراهی همه 
جریان های سیاســی شناســنامه داری دارد که می توانند در مقابل 
رفتارهای جریان رادیکال بایســتند و منافــع ملی را قربانی منافع 

حزبی و فردی نکرده و مانع انتقام سیاسی از دولت شوند.

 شاید حافظه ما در مشروطه گیر کرده است. در میان آن آدم های بزرگ که 
از هیچ  جهانی تازه خلق کردند. میان دستان شان احتمالا جادویی، چیزی بوده 
که ما را  ما موجودات همچون مردگان جن زده با چشمانی گشاده و دهانی باز 

از وحشــت را بر شانه هاشان گرفتند و از دهشت تاریک گذشتگان  گذر دادند. ما بی نوا مردمانی بودیم 
که هیچ از آنجا و از آن زمانی که بودیم نمی دانستیم. انسان هایی رنجور و گناهکارانی دائمی که شیره 
وجودشان توسط حاکمان و متعصبین و متصلبین نوشیده می شد. این تلاش آن قدر بزرگ و اسطوره ای 
اســت که در گذر این گردش دردناک زمان، حتی در دور ترین مناظر، همواره چشم اندازی از آزادی در 
پیش چشــمان مان نمایان کــرده. آزادی و عدالت تنهاترین و بزرگ ترین حلقه اتصال انســان معاصر 
ایرانی است. نویســندگان این متن گرچه رویکرد و تمایلات سیاسی خود را دارند، اما متن حاضر، یک 
متن سیاسی جهت مشخص کردن تکلیف درستی و غلطی مشارکت و تحریم نیست. این متن به دنبال 
یادآوری اهمیت امر اجتماعی و استقلال جایگاه آن است. اینکه فارغ از حکومت ها یا جناح های حاکم 
بر ایران، پیوسته باید امر اجتماعی را تقویت کرد. امر اجتماعی در این معنی که چون گفتار بنیان گذاران 
جامعه شناســی  باید جامعه را در مقابل سیاســت و اقتصاد مراقبت و محافظت کرد. ســاختارهای 
سیاســی مســتقر در ســده اخیر ایران، یا خواهان این بوده اند که جامعه را ذیل برنامه ها و تمایلات 
خود تقویت کنند، یا آنکه در راســتای افکار ایدئولوژیک خود جامعه را تهییج کرده اند و از آن قربانی 
گرفته اند، یا از مقطعی به بعد در انفعال، تضعیف و ســرکوب جامعه همت گماشته اند و در این بین 
سیاست زدایی از عرصه عمومی فصل مشترک همه انواع این ساختار ها بوده است. متن حاضر که چند 
روز قبل از انتخابات نگاشــته شــده، به دنبال تقویت این گزاره است که با فاصله گیری از واکنش های 
سیاســی هر روزه، باید اوضاع جسم نحیف جامعه را رصد کرد و در کنار اوضاع وخیم آن، نشانه های 
حیات و نبض زدن را در آن دید. از این رو به نظر می رســد که انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در 
کنار هراس، شــرم، ناامیدی و خشــم اجتماعی که جامعه در حال فرسایش ایران را فرسوده تر کرده، 

بارقه هایی از حیات و روشنی را هم در این جامعه نشان می دهد که در ذیل به آنها اشاره می شود:
۱- نقش کم رنگ سلبریتی ها در سیاست:

بعد از آنکه مواجهه سخت حاکمیت باعث شکست ایده سیاسی تحول خواهان در دهه ۸۰ شد، 
نیروهای سیاســی از تمام گروه های فکری، برای باقی ماندن در عرصه سیاســی از طریق تلاش برای 
کسب اقبال عمومی، اکتیویست  های سیاسی را با سلبریتی های ورزشی و بعد از آن سینمایی تعویض 
کردند. این روند ابعاد دیگری پیدا کرد و با تمام شــدن و شکســت ایده های سیاسی تحول خواهانه و 
همچنین رشــد شبکه های اجتماعی، جامعه رویکرد دیگری به سیاست در کسب مرجعیت را دنبال 
کرد. آن مجرایی که راحت تر و سریع تر و بدون پیچیدگی می توانست خواسته های سیاسی جامعه را 
به صورت اعتراضی مطرح کند، مورد اقبال قرار گرفت. این مسیر ادامه یافت تا آنکه یکی از مهم ترین 
وقایع اجتماعی سیاسی ۴۴ سال اخیر را که بعد از مرگ مهسا امینی برای مطالبه پوشش اختیاری از 

طرف بخشی از جامعه ایجاد شد، تحت تأثیر قرار داد.
سلبریتی های هنری و ورزشی علی رغم احترام و محبوبیتی که دارند و در مجرا و موقعیت زمانی 
خود حتما مفید است، اما حضور تهییج گرایانه  شان که خود محصول سیاست زدایی از عرصه عمومی 
اســت، در انتخابات و عرصه سیاسی، صرفا تنور کنش سیاســی را در بازه کوتاهی در ایران شعله ور 
می کرد، اما پس از مدتی خاکستر نا امیدی و سرخوردگی از این تهییج به جای می ماند؛ چرا که کار آنها 
تحلیل و توصیه اجتماعی و سیاســی نیســت. اما اکنون بعد نزدیک به دو دهه که سلبریتی ها نقش 
پررنگی در انتخابات ها و بالاتر، در سیاســت ایران پیدا کرده بودند، با بازگشتی که جامعه به سیاست 
داشته است، شاهد کاهش یا حتی حذف و بی رمق شدن حضور سلبریتی ها در فضای تحلیل و توصیه 

سیاسی در ایران هستیم.
۲- باز مرجعیت یافتن آکادمیسین ها، تحلیلگران و روشنفکران عمومی در ایران:

در رصدی که حداقل از افراد پیرامون خود داریم، مشارکت جویان، برای رأی دادن به اکتیویست ها 
و اندیشمندانی همچون موحد، شبستری، عبدی، فاضلی، رنانی، حجاریان، غنی نژاد، اباذری، زید آبادی 
و دیگران ارجاع می دهند و تحریم کنندگان انتخابات نیز به گفته های افرادی همچون مهرآیین، قادری 
و ... . به نظر می رســد با کنار گذاشته  شــدن نسبی ســلبریتی ها از عرصه سیاسی شهروندان به دنبال 
گروه های مرجعی برای تأیید تصمیم های خودشــان در عرصه سیاسی می گردند، از این رو پذیرفته اند 
اندیشمندانی که ســال های عمر خود را صرف بررسی و مطالعه کرده اند، صاحب نظرتر از آنان برای 

اظهار نظر هستند.
۳- بازگشــت روشــنفکران: یکی از مهم ترین ســوابق حضور اندیشمندان و 
روشــنفکران به عنوان هدایتگران جامعه در کنش سیاســی، در سال ۸۴ رخ 
داد. در آنجا نیز آنها در دو ســوی میز مشارکت و تحریم به قبض و بسط نظر خود پرداختند. اما پس 
از آن به هر دلیلی اعم از دوری گرفتن روشــنفکران یا تغییر معادلات سیاســی و اقتصادی، در موجی 
ستیزگرایانه، نیروی اجتماعی روشنفکران از جامعه دور شد و کنشگری جامعه با سلبریتی ها و جریان 
اقتصادی حاکم جهت دهی شــد. اما شاید این برای نخســتین بار است که روشنفکران نقش خود را 
در قامت نماینده جامعه و پرسشــگر از قدرت و شخص ریاست جمهور تعریف می کنند. در تمام این 
سال ها روشنفکران خطابه گرانی بودند که جهت خطابه شان به سوی قدرت و در نفی عملکرد قدرت 
برای ثبت در تاریخ بود. اما نامه رنانی و در ادامه اباذری در دفاع از جامعه و تقویت قدرت پرسشگری 

نوشته  شده و قدرت را خطاب و مورد پرسش قرار داده اند.
۴- خلق ســوژه انتخابگر و پرسشگر: نکته دیگر که خود از نتایج دستاورد دوم محسوب می شود، 
خلق ســوژه پرسشگر اســت. از آنجا که در زمان انتخابات در وضعیت تکافو ادله قرار گرفته ایم و به 
نظر می رسد هم موافقین شرکت در انتخابات و هم مخالفین آن، استدلال های قوی و جدی داشتند، 
نیروهای اجتماعی ضمن توجه به آرای روشــنفکران و دانشــگاهیان، در انتهای امر و با مراجعه به 
خودشــان، به احساســات و تمایلات شــان، برای رأی دادن یا رأی ندادن به تصمیم رسیدند. این یعنی 
می توان دید که تا حدودی بذرهای شــکل گیری سوژه انتخابگر سیاسی در ایران پاشیده شده است و 
می توان به جوانه زدن آن امیدوار بود. به یاد بیاورید موج های اجتماعی انتخابات های سه دهه گذشته 
را که زود شکل می گرفتند و افراد زود تکلیف شان مشخص می شد و به موج اجتماعی می پیوستند و 
در واقع از خودشــان سلب مسئولیت می کردند. در این انتخابات، در دور اول علی رغم همه تلاش ها، 
ایــن موج به راه نیفتــاد؛ چرا که در حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد مردمــان در نهایت به جمع بندی (بخوانید 
تصمیم و اراده فردی) برای شرکت در انتخابات نرسیدند و این را باید به مثابه دستاورد در نظر گرفت.
در دور دوم هــم بــاز این موج راه نیفتاد و مشــارکت با افزایش در حــدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مواجه 
شــد و این را باید به فال نیک گرفت که افراد درگیری هیجانی و عاطفی با موج ها پیدا نکردند، شــرم 

درون شان، غم درون شان، آنها را مستقل از موج نگه داشته است.
به نظر می رســد فرصت ایجاد شــده برای بازگشت روشــنفکران به عرصه عمومی را باید مغتنم 
شــمرد و با تقویت کنشگری ایشــان، عرصه عمومی را از دست سلبریتی ها بیرون کشید. روشنفکران 
باید این  بار رو به سوی جامعه قرار بگیرند و با نقدهای خود در بزنگاه ها به تقویت جامعه اقدام کنند، 
آنها نقش بی بدیلی در ایجاد ســد در برابر سیاســت زدایی از عرصه عمومی دارند. آنها باید به نقش 

تاریخی خود بازگردند.
از سوی دیگر همان گونه که در آغاز این متن نوشته شد، متن حاضر متنی در دفاع از امر اجتماعی و 
جامعه است. نویسندگان این متن به همه آن کسانی که رأی دادند یا ندادند، می گویند که تمام امیدواری 
و ناامیدی شــما باید به رسمیت شناخته شــود. امید شما برای شاید گشایشی حداقلی باید به رسمیت 

شناخته شود، کما اینکه سوگواری شما برای آنچه در خیابان رخ داد هم باید به رسمیت شناخته شود.
مشارکت جویان و تحریم کنندگان با جمیع استدلال هایشان در موضعی از حق قرار گرفته اند. هیچ 
فرد و حزب و جناحی حق اینکه کسی را تحت فشار قرار بدهد، ندارد. اگر در انتخابات شرکت کردید، 
بی شــرم از اینکه داغدیدگان درباره افراد چه فکر می کنند، باشید، اگر در انتخابات شرکت نکردید هم 
هراس  از فردای ایران نداشته باشید. اجتماع و جامعه اگر تقویت شود هر امر خوشایند یا ناخوشایندی 
را سر و ســامان می بخشد. باید گفت این جامعه با تمام مسائل اقتصادی و سیاسی اش به اندازه کافی 
هراس زده اســت، پس فرد فرد ایرانی را به پذیرش مسئولیت و میل شخصی شان فرابخوانیم؛ چرا که 
از تقویت افراد، جامعه ای شــکل خواهد گرفت که اگر روزهای ســیاه تر و تلخ تری در انتظار آن باشد، 
خود را بهتر مدیریت خواهد کرد و اگر روزنه هایی برای بهبود اوضاع ایجاد شود، از آن استفاده بهتری 
می کند. باید در مقابل تمام کسانی که استقلال جامعه را ذیل تهدید به هراس فردای ایران یا سرکوب 
این جامعه  تضعیف می کنند، ایســتاد و در مقابل آنان فریاد زد که بگذارید این جامعه نفس بکشــد، 

شجاع باشد و مسئولیت خودش را بر عهده بگیرد.
بازگشــت سیاســت به جامعه و اندیشمندان به کنشــگری، خون تازه ای اســت که سوای نتایج 

انتخابات، در رگ های آزادی خواهی جریان پیدا کرده است.

در دفاع از جامعه ای که خود را می سازد
 جلال چغازردی . رضا ظهرابی

اصلاح طلبان و مفهوم هسته سخت قدرت

عباس ترابی
حقوق دان و پژوهشگر ارشد مطالعات 

آمریکا و حقوق بین الملل از دانشگاه تهران


